
  

 

 ( 81 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 ست؟چی « لمهک »
 

« ساخته   کلمه« یک »  چند تکواژ« و از »  تکواژ« یک »  واج » چند گویند: از می در مراکز آموزشی 

 بر خلافِو «  قرآن » منظر از  « است. اما خاصی پیامِ حاملِ« و »   زبان  سومین واحدِشود که » می

 «  نیست ،انسان از دهانِخارج شده  صدایِ ألفاظِ و »  « روی کاغذف وحر» ،« کلمه» ، رایج رِتصوّ

   است. « الفعّو زنده ة کلم» « یک  ی تأثیرگذار یِپویا ة زند خلوقِهر م بلکه » 

 « است: مسیح» د که نامش نام« می کلمه» را  سلام الله علیها«  حضرت مریمِ» فرزند خداوند مثلا: 

 ( 45عمران/آل ) ... مَرْيمََ ابْنُ عيسَى الْمسَيحُ اسْمُهُ مِنْهُ بِكَلِمَةٍ يُبَشِّرُكِ اللَّهَ إِنَّ مَرْيَمُ يا  ...

 « بود: کلمة خدا» د ر کمردم را حل می  و مشکلاتِ درکخورد، زندگی می ، غذا میفترکه راه می آن حضرت پس

 (171نساء/)  ... مِنهْ   ر وحٌ  وَ مرَْیَمَ إِلى   أَلْقاها هُ ـكَلِمَتُ  وَ اللَّهِ رسَ ول   مرَْیَمَ ابْن  عیسَى  الْمَسیح   إِنَّمَا   ...

 ( 40توبه/)  ... الْعلُْيا هِيَ اللَّهِ كَلِمَةُ وَ ... :داندمی«  کلمه فعالترین و  بالاتریننیز » را «   اللهقرآن، کلمة » 

 د.ن« باش م رده توانند » « نمی حیّ وندِ خدا مِ کلازیرا »   ،است«   زنده   کلماتِ»   مظهرِ«  جهان» پس 

آن یعنی  (19زمر/ )  ... الْعَذابِ كَلِمَةُ عَلَيْهِ حَقَّ فَمَنْ  أَ ید:گوکند، می« را مطرح می عذاب وقتی قرآن » لذا 

 . اندسر« می مستحق مجازات فرد  به »  ا« ر مجازات» که  ست« ا فعّالیو  زنده أمورِم»   ،نیز کلمه

«  مؤمنینو   شرسول»  « را با  کلمة تقوا« و »  آرامش درونیخداوند » فرماید:  نیز می«  تقوادربارة » 

   (26فتح/) ... التَّقْوى ة  َُ ـكَلِمَ  هُمْألَْزَمَ وَ  الْم ؤْمنِینَ عَلَى وَ  رَس ولِهِ عَلى  سَکینَتَه  اللَّه  فَأنَْزلََ ... « نمود:  همراه» 

 د. کنمی حفظ«  الهی حدودِ» « است که آنها را در  بخشیالهامو ال فعّو   زنده  عاملِ«،»  تقوایعنی: » 

 :« را بجا گذاشت کلمة ماندگاری»  شاز خود صلوات الله علیه « إبراهیمید: حضرت » گووقتی قرآن می لذا

« نیست حرف و  واژه » «،   کلمهاز »  شمنظور (28زخرف/)  يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عقَِبِهِ في  باقِيَةً كَلِمَةً جَعَلَها وَ

 تراود. « می  توحید»   اوکه از سراپایِ( مولی الموحدین :)به نام« است   ینادر  زندة موحّد موجودِبلکه » 
 

به «  زنده  اوندخداز »   بپذیریم که«  الْق رْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ: » مضارعِ  فعل و به استنادِ«  عاقلانهاگر » پس 

گشائیم باید می  خود« را مقابلِ الله  کلام باید بپذیریم که وقتی »   ،شود« می جاری  زنده   مِکلا» طور دائم 

« برهاند و ما  ضلالتو  تحیّرو  انواع ظلمات د ما را از » خواه« ببینیم که می زنده »  ایجموعهآن را م

   «  زندة » این عاملِست که منطقی نیلذا  .برساند«  بهشت جاوادانهو  الهی رضوانِ ، بهحیات طیّ»   را به

 « کنیم.   محروم»   آن« و خود را از برکاتِ  محدود»  غالبا مختلف( )هایِ « شأن نزول»  ارا بحیاتبخش 


